
 

 

 
 شناختی حکومت دینیمبانی انسان 

  1ه بهمن سیداکبر حسینی قلع

 چکیده
هایی است که آن رخلداد بلر آن ها و پایههنگام سخن گفتن از مبنای یک پدیده، مراد و منظور آن بنیان

استوار گردیده و به اقتضای آن بنیلان شلک  خاصلی یافتله اسلت  حکوملت بله طلور علام و حکوملت دینلی نیلز 
بناهلا، شلک  و صلورت خاصلی بله خلود ای است که بر یک دسته بنیان ساخته شده و به اقتضلای آن مپدیده

هللای شللدن یللک حکومللت و نللوع خاصللی از آن کلله حکومللت دینللی اسللت، بنیان گرفتلله اسللت  بللرای سللاخته
هلای نظلری بلوده کله اشلاره بله باورهلای اصللی  و هلا، بنیانای از ایلن بنیانمتعلددی ملورد نیلاز اسلت  دسلته

شلللناختی، الهیلللاتی، شلللناختی، معرفتی هستیهلللاتلللرین آنهلللا بنیاناساسلللی مردملللان دارنلللد و در ذیللل  مهم
شلناختی حکوملت و حکوملت دینلی، آن اند  بنابراین، مبلانی انسانشناختی واقج شدهشناختی و انسانارزش

دسته از باورهای اصی  و اساسلی هسلتند کله در حلوز  شلناخت انسلان قلرار گرفتله و باورهلای حکوملت دینلی 
تلرین یلن نوشلتار، بلا مراجعلۀ بله منلابج دارای حجیلت در دیلن، بله مهمانلد  در اراجج بله انسلان را شلک  داده

 داریم  ایم در یک نظم منطقی آنها را عرضهایم و تلاش کردهشناختی حکومت دینی رسیدههای انسانپایه
 واژگان کلیدی

 شناسی، طبیعت انسان، تجرد روح، هدف آفرینش انسان، کمال انسان حکومت، حکومت دینی، انسان

 قدمهم
آورد: »حکوملللتت ح   م   د)ع ملللص( حکوملللة، قضلللا، دهخلللدا در مواجهلللۀ بلللا واژه حکوملللت ملللی

قضللاوت کللردن، داوری کللردن، حکللم رانللدن، دیللوان کللردن، فرمللانروایی کللردن و سلللطنت کللردن 
کله اود تلدبیر املور یلک جامعله است«)دهخدا، بی تا: واژ »حکومت«(  این واژه امروزه بر نظامی 
سلللازد، اطللللاق کللله، روش اداره کشلللوری را معلللین میبلللر عهلللده گرفتللله و دوم این خلللرد و کللللان را

 ( 115ش:  1379راد، گردد)آقابخشی و افشاریمی

گللر حکومللت را تشللکیلات سیاسللی و اداری کشللور و روش اداره یللک کشللور بللدانیم کلله  کنللون، ا ا
ایلن تشلکیلات گلاه معمود از سه بخش مجریه، مقننه و قضلائیه تشلکی  شلده اسلت)همان(  آن
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توانلد بله عنلوان یلک نظلام و تشلکیلات های محکم و استوار نه میها و پایهبدون داشتن بنیان
تواند به هدف خود که اداره کشلور اسلت نائل  آیلد  تواند قد علم کند و نه میساخته شود، نه می

گردند، با عنلوان میها، که به باورها و عقاید مردمان و متولیان حکومت باز ای از این پایهدسته
ها، نگاه کلی و خاص بله علالم و جهلان اسلت کله شوند  این بنیانهای نظری شناخته میبنیان

شللناختی شلناختی و انسانشلناختی، الهیللاتی، ارزششللناختی، معرفتهلای هستیدر قاللب بنیان
سلخن، هلیچ رسلانند  بله دیگلر بینی خود را به منصۀ ظهلور میگیرند، در چارچو  جهانقرار می

کله از قبل ، گردد که عنوان حکومت را با خود داشته باشد، مگلر اینحکومتی در عالم یافت نمی
ها را تدارک دیده و بر روی آنها اسلتوار گلردد  بله دیگلر سلخن، یلک حکوملت بلدون در این بنیان

فلت  بینی و نگرش کلی آن به جهان فاقد قدرت بوده و عملاً شک  نخواهلد گرنظر گرفتن جهان
هلای نظلری وجلود ها نسبت بله ایلن بنیانهم نین، با تغییر و تفاوتی که میان نگرش حکومت

ها متفاوت خواهند شد و اشکال متفاوتی را ارائه خواهند نمود  بدیهی اسلت، دارد، نوع حکومت
گیرهای خلود را سلامان دهلد و در غیلر حکومت دینی باید با توجه به این مبانی رفتارهلا و موضلج

 ن صورت، در دینی بودن آن تردید بوجود خواهد آمد ای

گیری دادن نقش آن در شلک  ها، نیازمند تبیین و بررسی دقی. و نشانهر کدام از این بنیان
شلناختی حکوملت دینلی ملدنظر هلای انسانحکومت دینی است  در این نوشتار، مبلانی و بنیان
 است و برای تبیین آن مبانی کوشش شده است 

هللایی اسللت کلله در عرصللۀ شللناختی، آموزهه ذکللر اسللت کلله مللراد و منظللور از مبللانی انسانلازم بل
های ترین پایهترین و نزدیکشود  البته، در این مجال، به مهمشناسی بدان پرداخته میانسان
های بعید و دور نسبت به حکومت دینی خودداری شناختی اشاره نموده و از آوردن بنیانانسان

   خواهیم کرد
سلازد و در غیلر ها، ضرورت رفتلار متناسلب بلا آنهلا را آشلکار میهم نین، نشان دادن این پایه

 صورت، در دینی بودن حکومت باید تجدیدنظر کرد این
دهنده به نوع حکومت و دینی ها، در حقیقت شک هم نین باید توجه داشت که این بنیان

شلود  البتله روشلن اسلت کله حکوملت در می  بودن آن بوده و براسا  آنها حکومت دینی ساخته
رسد و به این جهت، حکومت دینی به اقتضای سه عرصۀ تقنین، اجرا و قضا به منصۀ ظهور می

های این مبناها، در تقنین رویکردهای متناسب با این مبناها خواهد داشت، در اجلرای سیاسلت
در نهایلت، قضلاوت در میلان حکومتی، سبک و سیاقی در خور این مبانی انتخلا  خواهلد کلرد و 

تلللک مبلللانی مردملللان نیلللز سلللازگار بلللا ایلللن مبلللانی دیلللده خواهلللد شلللد  ایلللن نکتلللۀ مهلللم در تک
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طللب بلودن انسلان، موجلب پدیلد ای کله، بلرای نمونله کمالگونلهشناختی جریان داردچ بهانسان
شللود کلله نادیللده گللرفتن ایللن مبنللا، آن خللوانش را اقتضللا آمللدن خوانشللی خللاص از حکومللت می

ها خود را در تقنین، اجرا و قضاوت بلروز خواهلد نخواهد کرد  روشن است که تفاوت این خوانش
طلبی انسللان، قللوانین متناسللب بللا ایللن مبنللا، تصللویب طوری کلله حکومللت بللا مبنللای کمللالداد بلله

ها، همین مبنا را لحاگ خواهلد نملود و در قضلاوت میلان خواهد کرد، در اجرای قوانین و سیاست
یز این مبنا را جریان خواهد داد  این مطلب، در ذی  تمامی مبانی یلاد شلده قابل  تکلرار آدمیان ن

 ای کوتاه به این نکته خواهیم داشت است و به همین سبب، در ذی  هر بنیانی، صرفا  اشاره
زش و مقام انسان در میان سایر مخلوقات ینش؛ ار  جایگاه انسان در نظام آفر

بللرای حکومللت دینللی، نگللرش بلله جایگللاه انسللان در میللان سللایر شللناختی اولللین بنیللان انسان
هللای موجللود در میللان انسللان و مخلوقللات اسللت  ایللن مبنللا سللخن گفللتن از تشللابهات و تفاوت

شللناختی، مسللئله در حیوانللات و سللایر موجللودات و مخلوقللات عللالم اسللت  در ایللن مبنللای انسان
ات عالم در یک درجه و سطح قرار دارند و اطراف سؤالات ذی  قرار دارد: آیا انسان و سایر مخلوق

ای اسلت؟ راز ایلن که جایگاه آنلان بلا هلم متفلاوت اسلت؟ ایلن اخلتلاف تلا چله حلد و انلدازهیا این
 شود؟ اختلاف در چیست؟ چه نتایجی بر این اختلاف مترتب می

آشکار است که بررسلی شلأن و جایگلاه انسلان در نظلام خلقلت و نیلز در میلان سلایر موجلودات 
کلله اسللت، چلله اینشللناختی و مبللانی حکومللت دینللی ای بللس اساسللی در مطالعللات انسانعرصلله

درک نادرسللت مقللام و جایگللاه انسللان در هسللتی موجللب عللوارض و پیامللدهای غیرقابلل  جبرانللی 
نمایلد و در درک او از حکوملت خلل  و تلرین موجلودات ملیآدمی را تبدی  بله پسلتاست که حتی

تویسللللرکانی و  نمایللللد)برای مطالعلللله بیشللللتر، ر ک: فللللوزید میشللللماری ایجللللاهای بیکاسللللتی
 ( 60-18ش: 1401بیرانوند، کریمی

های وجلود آدملی کش  جایگاه انسان در میان مخلوقات، منوا بله تفسلیر برخلی از شلاخص
های وجللودی آدمللی، طبیعللت و سرشللت او، اسللت  ابعللاد وجللودی انسللان، ارتبللاا میللان سللاحت

کننللد  جایگللاه انسللان در میللان مخلوقللات خداسللت  بلله و    تعیین طلبیشبرگزیللدگی او، کمللال
گاهی از جایگاه انسلان، بلا توجله بله همین جهت، موضوعات بالا را مورد بررسی قرار می دهیم و آ

 آوریم  شناختی حکومت دینی هستند، به دست میاین موارد که خود جزو مبانی انسان
 دو ساحتی بودن انسان
وجللود دارد، انسللان، علللاوه بللر عناصللر مللادی کلله در جمللاد، گیللاه و حیللواندر خلقللت و آفللرینش 
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عنصری ملکوتی و الهی نیز وجود دارد  انسان، دارای ساحتی است از طبیعت)بدن( و ساحتی از 
انلد و مانند فرشتگان است که ملکوتی محلض(  نه 9ش: 1373ماورای طبیعت)روح()مطهری،  

کی انلد و بعلد ملکلوتی در آنهلا مطلر  نیسلت  ایلن حاللت دو نه مانند حیوانات اسلت کله فقلص خلا
سلازد و جایگلاهی خلاص بله ساحتی بودن، انسان را از بسیاری از موجودات این عالم متمایز می

 ( 71ش: 1390بخشد)صدرالمتألهین، او می
بر این اسلا ، حکوملت بلر ایلن موجلود، ضلرورتا  بایلد هلر دو سلاحت وی را در نظلر بگیلردچ بله 

ن، مواجهه حکومت بلا انسلان، نبایلد در قاللب یلک حیلوان و یلا در قاللب یلک فرشلته و دیگر سخ
ش: 1382ملللک تفسللیر شللود  انسللان هللم سللاحت حیللوانی دارد و هللم سللاحت فللرا انسللانی)توکلی، 

22-40 ) 
 ارتباط دو ساحت وجودی انسان

کنون که دانستیم جسم و روح انسان دو جوهر جدای از هم هستند و هریک برای خو دشان ا
رسیم که این دو جوهر مادی و روحلانی، چله ارتبلاطی وجودی مستق  دارند، به این موضوع می

بللا هللم دارنللد و اساسللا  چگونلله ایللن دو جللوهر بللا هللم هماهنللگ شللده و اقللدام بلله اعمللالی یکسللان 
نمایند؟ روشن است که براسا  هلر دیلدگاهی کله در ایلن زمینله اتخلاذ شلود، حکوملت دینلی می

 ونه در پیش خواهد گرفت مسیری دیگرگ 
های مختلفی ابراز شلده در پاسخ به این پرسش، و درباره رابطه روح)یا نفس( با بدن، دیدگاه

 ترین آنها عبارتند از، رابطه تباینی میان نفس و بدن و رابطه تدبیری میان آن دو است که مهم
یکدیگر تشلابهی ندارنلد  اند که بابنابر دیدگاه نخست، روح و بدن دو جوهر مختل  و متباین

و حتی خود آنها مسلتقیما  بلا هلم ارتبلاطی و اتصلالی ندارنلد  در ایلن دیلدگاه، صلفت جسلم امتلداد 
است و ویژگی روح، فکر و اندیشه و این دو ویژگی باعث تباین و جدائی این دو جلوهر از یکلدیگر 

شلده اسلت  ت داده (  این دیدگاه به دکارت و پیروانش نسب98-97ش:  1369گردد)دکارت،  می
در نظلر وی، انسللان مرکللب از دو بخللش اسللت جسلم و روح کلله البتلله روح در غللده صللنوبری جللای 

دهنلد  جسلم و جلان بله در مغلز در نقلش ارتباا ( و این غلده320ش: 1376گرفته است)دکارت،  
 ( 328یکدیگر است)همان: 

م: 1981رالمتألهین، ای اتحادی)صلدبراسا  دیلدگاه دوم، رابطله میلان نفلس و بلدن، رابطله
( و تدبیری است  در این دیدگاه، بعلد از اتحلاد و یکلی شلدن روح و جسلم، جسلم انسلان 107،  9ج

سلو و آن گیرد و این جسلم ماننلد م رکبلی جلان و روح را بله ایلن مانند ابزاری در دست روح قرار می
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کللب اسللت و هللر زمللان کلله ایللن م رکللب،سللو مللی کللبش  بللرد و خللود تللابج و فرمللانبردار را از کشللیدن را
کلب بله سلر منلزل مقصلود خلویش نائل  آملد، کار را نداشلت و یلا این  خسته شد و توان ادامه کله را

کب، مرکب را رها کرده و به تنهلائی بله وجلودش ادامله  دهلد و صلد البتله، مرکلب بله فسلاد و ملیرا
 است:رود  قرآن کریم در سوره مبارکه زمر آورده شود و از بین میتباهی کشیده می

گیللللرد، و روحللللی را و خداسللللت کلللله روحتمللللردمد را هنگللللام مرگشللللان بلللله طللللور کاملللل  می
گیردد، پس روح کسی که مر  را بر کهتصاحبشد نمرده است نیز به هنگام خوابشتمی

گرداندد و دیگر روح را تا سرآمدی معللین بللاز داردتو به بدن باز نمیاو حکم کرده نگه می
هاییتبر قللدرت اندیشللند، نشللانهیتد برای مردمی کلله میفرستدچ مسلما  در اینتواقعمی

 ( 42)زمر: خدادست

کنلد و بله تلدبیر و اداره آن جسلم در جهلت در این نگاه، یک روح به یک جسم تعل. پیدا ملی
پردازد و اساسا ، به سلبب ایلن تلدبیر و اداره بله آن روح عنلوان»نفس« عطلا های خود میخواست

 شود  می
و اسا   وجود انسلان بله روح اوسلت و جسلم صلرفا  چیلزی بلیش از آللت و در این منظر، اص   
روی، در هنگلام تعلارض  (  از ایلن109، 6م: ج1981باشد)صلدرالمتألهین، ابزار در دست روح نملی

نیازهلای جسلم قلدر بله شود و آنهای روح توجه میهای روح و جسم، به خواستمیان خواست
 ری روح را نماید گذاشود که بتواند خدمتتوجه می

بللله هلللر تقلللدیر، اندیشلللمندان مسللللمان دربلللار  رابطللله نفلللس و بلللدن، هملللین دیلللدگاه را اتخلللاذ 
انلد و انسلانیت انسلان را بله اند  یعنلی، اود روح و جلان آدملی را اصل  و اسلا  آدملی دانسلتهکرده

، 5ح)هملان: جروانگارنلد و جسلم را خلادم دانند و در ثانی، بدن را مح  کار جان ملینفس او می
256 ) 

کب و مرکب مدنظر قرار دهد   با این تفسیر، حکومت دینی لازم است جسم و روح را در وزان را
گللاهی از شللأن و جایگللاه نفللس و بللدن، موجللب طراحللی و اجللرای برنامللۀ  نلله بیشللتر و نلله کمتللر  آ

هللم گللردد و ایللن نکتلله مراهبللردی بللرای کمللال اسللتفاد  از موهبللت دنیللا و سللعادت در آخللرت می
 زند موفقیت حکومت دینی را رقم می

وح  تجرد ر
کله از سلنخ ملاده و مادیلات نیسلت   نفس جوهری است مجرد و بسیص الذات و نابودناشلدنی 

کلات به بدن حیلات می بخشلد تلا بتوانلد از آن هم لون ابلزاری بلرای کارهایش)کله یلا از نلوع ادرا
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گرچله در است یا افعال عضلانی و بدنی( بهره بگیرد  البته باید د ر نظر داشت که، نفلس مجلرد، ا
گردد، ولی همراه تن و بسته و اسیر ماد  بدن درون ماد  تن نیست و تن ظرف آن محسو  نمی

جهت، نفلس دارای دو جنبله اسلت  از جهلت ذات خلود، مجلرد و از سلنخ مفارقلات و است  بدین
رد  برای اثبات تجلرد مجردات است و از جهت فع  و رفتار، جسمانی است و از جسم جدایی ندا

 نفس ادله مختل  نقلی و عقلی اقامه شده است  در سوره مبارکۀ سجده آیه دهم آمده است:
ای خللواهیم آنها گفتند: »آیا هنگامی که ما)م ردیم و( در زمللین گللم شللدیم، آفللرینش تللازه

 خواهنللد بللا انکللار معللاد،کننللد)و مللییافللت؟!« ولللی آنللان لقللای پروردگارشللان را انکللار مللی
 آزادانه به هوسرانی خویش ادامه دهند( 

پرسلند، وقتلی ملر  دچارشلان شلد و اند کله میدر این آیۀ کریمله سلؤال کفلار را مطلر  سلاخته
ای پیدا خواهند کرد؟ اما مشک  شان متلاشی گردید، آیا برای حیات پس از مر  حیات تازهبدن
مانلد د که بعد از مر  هم بلاقی میجاست که آنان منکر وجود ب عدی روحانی از انسان هستناین

ترین آیلات قلرآن کلریم اسلت کله بلر تجلرد و به دیدار پرودگارشان خواهند رسید  این آیه از واضلح
نفس دلالت دارد و اشعار دارد که نفس غیر از بدن است، نله جلزو آن اسلت، و نله حلالی از حلالات 

 ( 252، 16تا: جآن )طباطبائی، بی
 آورد:مختلفی در این با  مطر  کرده است، در یک استدلال میهای بوعلی که استدلال

تواند جسم و چیزی باشللد باشد، نمیجوهری که مح  استقرار معقولات و صور کلیه می
ای اسللت در آن جللوهر و یللا صللورتی که قائم به جسم اسللتچ بنللابراین کلله آن معقللول قللوه

 ( 356ش: 1339است برای آن)بوعلی سینا، 

دلال، معقولات و یلا بله تعبیلری، مفلاهیم کلی)بلرای مطالعلۀ بیشلتر راجلج بله براسا  این است
( که خلود از املور مجلرد از ملاده هسلتند، 1392بهمن و تاجیک،  مفاهیم کلی، ر ک: حسینی قلعه

کنلللون صلللورت مجلللرد و یلللا چیلللزی کللله مجلللرد از ملللاده اسلللت جایگاه شلللان نفلللس انسلللانی اسلللت  ا
گیر شونمی  د و در آن مستقر گردد تواند در امر جسمانی جا

کنون، حکومت دینی لازم است برنامه ها و اجراهلای خلود را متناسلب بلا ها، قوانین، قضلاوتا
روح مجرد آدمی در نظر بگیرد و از این ساحت مجرد او که اص  و اسا  انسان نیز هست غفلت 

 نکند 
 طبیعت و سرشت انسان
ندان و محققان بسلیاری را بله خلود ای که دیر زمانی است ذهن اندیشمپرسش مهم و جدی
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کند، ایلن مشغول ساخته، و اتخاذ دیدگاه در نوع حکومت و تفسیر از حکومت دینی را تعیین می
گللذارد، واجللد سرشللتی گنهکللار اسللت و یللا اسللت کلله آیللا آدمللی، زمللانی کلله پللای بلله عرصلله خللاک مللی

سللخن، آیللا انسللان بلله  کلله نللهچ بلکلله دارای طبیعللت و ذاتللی پللاک و خلقتللی زیباسللت؟ بلله دیگللر این
گر او مجبور نباشد و تحت سیطره و قدرت دیگری نباشلد، همله را گونه ای آفریده شده است که ا

گللر هللیچ قللانون و کلله در ایللن راه عللدالتآورد؟ یللا اینبلله تیلل  ظلللم خللود از پللای در مللی گر اسللت و ا
دهلد و سلتی انجلام ملیای نیز بلر سلر راه او هلم نباشلد بلا ایلن حلال کلار خلود را بله درقدرت قاهره

گردد؟ آیا در انسان هر دو نیروی خیر و شر در نهاد او قلرار داده شلده اسلت و خطائی مرتکب نمی
کله اساسلا  هلیچ نیرویلی در که صرفا  نیروی خیر و یا تنها نیروی شر در درون اوست و یا اینیا این

 آورند؟ مختل  در می او نیست و این محیص و یا عوام  دیگری هستند که او را به اشکال
در نگاه اسلام انسان موجودی است که در هنگام تولد هم دارای طبیعت خیر و مثبلت اسلت 
و هم واجد طبیعت بد و سرشتی منفلی  ایلن دیلدگاه تفسلیر خلاص بله خلود را در پلی دارد و البتله 

 اند ای برای اثبات آن نیز اقامه نمودههمسلمین ادلۀ ویژ 
د، باید اذعان داشت که منظور از داشتن طبیعت مثبت و یا منفی، وجلود در تفسیر این رویکر

هلای مثبلت و منفلی اسلت کله از آغلاز آدملی را بله سلوی خیلر و شلر سلوق ها و گرایشبرخی بینش
دهللد  ایللن طبیعللت مثبللت و یللا منفللی، هماننللد گنللاه اولیلله در دیللدگاه پللولس نیسللت کلله ذات می

تبللدی  بلله موجللودی شللرور گردانللدچ بلکلله صللرفا  مقللداری دانللش آلود سللاخته و او را انسللان را گنللاه
 بالقوه و یا می  و اشتیاق فعلیت نیافته است به سوی خیرات و شرور 

شاهد بر وجود چنلین طبیعتلی، یافلت وجلدانی و یافلت حضلوری آدملی اسلت  براسلا  یافلت 
هلم گلرایش بله وجلدانی آدمیلان و شلهود آنلان، بشلر در درون خلود هلم گلرایش بله خیلرات دارد و 

کلله، هللر شخصللی در درون خللود ایللن احسللا  را دارد کلله خواهللان انجللام شللرور  بیللان مطلللب این
باشلد و ایلن میل  بلا خلقلت او آمیختله شلده اعمال نیکو و متص  شدن بر اوصلاف پسلندیده ملی

است و هلر انسلانی بلا خلود ایلن احسلا  را دارد و حتلی اغللب بله دنبلال بله فعلیلت رسلاندن ایلن 
بعللد از وجللود خلود اسللت  از دیگللر سلو، هللر انسللانی در درون خلود گللاه بلله گلاه، تمایلل  بلله بخلش و 

یابللد و تمایلل  دارد کلله در برخللی اوقللات، بلله برخللی از اعمللال ناشایسللت اقللدام زشللتی و بللدی را مللی
 نماید 

اخللاق خصوصلا  علملای پیلرو اخللاق عقللی فلسلفی، از در تبیین ایلن یافلت حضلوری، علملای  
ه ایلللن سلللو، نفلللس را دارای قلللوای مختلللل  غضلللبیه، شلللهویه، عاقلللله و واهمللله زملللان ارسلللطو بللل

قللوا، خواهللان بلله خللدمت کاملل  گللرفتن نفللس انسللان تلقللی انللد کلله هللر کللدام از ایللن دانسللتهمللی
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بایسلت ایلن قلوا را تحلت انقیلاد کردند  البتله، در نگلاه علملای اخللاق اسللامی، قلوه عاقلله ملیمی
گلر فرصتی را کله شایسلتگی خود درآورد و به هر کدام بها و ، ا اش را دارنلد عطلا کنلد  در ایلن منظلر
کام  بگیرد و مملکت وجود او را این قلوه بله اشلغال خلود درآورد، آن در آدمی قوه غضبیه قدرت  

گاه شخص به شدت تمای  دارد که به دیگران آسیب رساند تلا نکنلد کله از جانلب دیگلران دچلار 
گر قو کم گردد، در آن زملان آدملی بله دنبلال آفت و خسارت گردد  و نیز ا ه شهویه بر وجود وی حا

که تمام توان خود را بر جلب منافج قرار دهد و به هر قیمتی شده، لذات دنیوی را برای آن است  
حدود عق  و شرو را نادیده انگارد و صرفا  شلهوترانی را هلدف  خود جلب کندچ گرچه در این میان

نادیلده انگاشلتن جه به این نکلات، آدملی در درون خلود تمایل  بله زندگی خویش قرار دهد  با تو
کنلد و ایلن هملان میل  او بله بلدی و مرزهای اخلاق و شریعت و حتلی علرف ملردم را احسلا  ملی

گونلله کلله شللرارت اسللت  پللس براسللا  یافللت حضللوری و شللهودی، هللر کللس در درون خللود همللان
یابد  ایلن نکتله در اخللاق و شرارت را نیز میبدی  کند، می  بهتمای  به خیر و خوبی را درک می

 شود اسلامی با عنوان وجود نفس اماره و نفس لوامه نشان داده می
کم نملودن هلر  به هر حال، انسان به اقتضلای فعلیلت بخشلیدن بله هلر کلدام از ایلن قلوا و حلا

شلود یلا ملی رسلاند و بله اصلطلاح در واقعیلت یلا انسلانملییک از آنهلا، واقعیلت خلود را بله فعلیلت 
گللردد کلله پسللت مللیای کلله در مقللام دریللدن سللایر موجللودات اسللت و یللا تبللدی  بلله حیللوانی درنللده

 ( 15ش: 1373داند)موسوی خمینی، چیزی جز خوا  و خور و شهوت نمی
گلللر غاللللب شلللود پلللس شلللد فلللزون  از ملائلللک ایلللن بشلللر در آزملللون /عقللل  ا

 

 

 زان کللابتر اسللت از بهللائم ایللن بشللر  /شللهوت ار غالللب شللود پللس کمتللر اسللت 
 ( 1391الدین بلخی، )مولانا جلال  

بیللت؟عهم؟ نیللز بلله ایللن نکتلله اشللاره شللده و در در آیللات قللرآن کللریم و روایللات معصللومین و اه 
کید شده است)شمس:   ( 8-7خلقت انسان بر وجود این حقیقت تأ

کله از آن اهمیت تلاش انسان در برتری دادن به ب عد خیر بر جنبه شر آدمی تا به حدی است 
کبر یاد می  کنند:به جهاد با نفس و جهاد ا

اسلللامم، لشللکری از امام صادق؟ع؟ نق  شده است که فرمودند: همانا پیامبر گرامللی 
را برای سریه و جنگی فرستاد  پس چللون آن لشللکر فاتحانلله بازگشللتند، حضللرت خطللا  

وچللک را و بلله جللای گروهللی کلله بلله جللای آوردنللد جهللاد ک به آنان فرمودند: آفرین بللاد بلله  
مانلللده اسلللت بلللر آنهلللا جهلللاد بلللزر   از حضلللرت پرسلللیدند ای پیلللامبر خلللدا، جهلللاد بلللزر  

، کتللا  جهللاد، بللا  وجللوه 5ش: ج1369چیست؟ ایشان فرمود: جهاد بللا نفس)کلینللی،  
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 ( 3جهاد، ح

بدین ترتیب، انسان در طبیعت خود هم گرایش به بدی دارد و هم می  به خیر و خوبیچ هم 
تواند به سلوی فرشلته خلو شلدن و پلاک سلیرت های دیگر قرارگیرد و هم می  انسانتواند گرمی

 شدن سیر کند 
خواه)معللارج: (چ انسللان موجللودی اسللت زیاده48پیشلله است)شللوری: انسللان موجللودی کفران

(چ انسان موجودی طغیانگر است)عل.: 36شود)روم: (چ انسان به سرعت مأیو  و ناامید می19
(  100( و بخی )اسلراء: 20(چ دوسلتدار ملال)فجر: 11ی اسلت عجول)اسلراء: (چ انسان موجلود6-7

 این امور، مواردی از بعد منفی وجود و طبیعت انسان که به آنها اشاره گردید  
گللاه اسللت)مطهری،  -288ش: 1386انسللان فطرتللا  و براسللا  طبیعللت مثبللتش، از خللودش آ

(چ 186ش: 1373سلللوی خمینلللی، دغدغللله دارد)مو( عشللل. و علاقللله بللله زنلللدگی راحلللت و بلللی289
(چ حلس کنجکلاوی در او فعلال اسلتچ گلرایش 10ش:  1373گرایش به کمال دارد)مصباح یزدی،  
 ( 47-26تا: به بعدچ مصباح یزدی، بی 237ش: 1382به خدا پرستش و دین دارد)مطهری، 

کنللون، بللا توجلله بلله مطللالبی کلله ارائلله شللد، می تللوان گفللت کلله انسللان بللرای خللود دارای یللک ا
شللک  و صللورت نیسللت  امللا بایللد توجلله یعللت و سرشللت بللا خللود آورده اسللت و او یللک مللوم بیطب

داشلت کله ایلن بلا خلود آورده و طبیعلت و سرشلت، بلالقوه بلوده و بلا توجله انسلان بله آن فطلرت و 
 رسد سرشت، به فعلیت می

ص حکومت دینی نیز، با در نظر گرفتن این تفسیر از طبیعلت انسلان، لازم اسلت بله نلوعی خلا
کم گردد و دنیا و آخرت و را به شکلی مفید و کارآمد به سوی سعادت هدایت نماید   بر او حا

یده بودن انسان   برگز
گیلرد، شناختی که در حکومت دینی مورد توجله قلرار مییکی دیگر از باورهای بنیادین انسان

ای نقشله برگزیده بلودن انسلان اسلت  آفلرینش انسلان، آفرینشلی حسلا  شلده و براسلا  طلر  و
موجودات خلقتی اسلت براسلا  معین انجام گرفته است  به عبارتی دیگر، هر چند خلقت همه 

است ای خاص مدنظر بوده تدبیر و طرحی از پیش معین و مشخص، ولی خلقت انسان به گونه
 و به شکلی خلقت انسان خلقتی ممتاز است:

 ( 121هدایت کرد)طه: اش را پذیرفت و او را خداوند آدم را برگزید و توبه 

حکومت بر این موجود برگزیده، از حکومت بر موجودی که طر  خاصلی در آفلرینش او دیلده 
شود، کاملاً متفاوت است و این نکتۀ مهم باید در شأن و جایگاه او مدنظر قرار گیرد  اما این نمی
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ودن انسلان را انتخا  و خلقت برای غرضی خاص و برگزیده بودن، چیست؟ در ادامله برگزیلده بل
 دهیم به تفصی  بیشتری مورد بررسی قرار می

 الف( انسان خلیفۀ خدا بر روی زمین
ترین اهداف آفرینش انسان را در خلیفلة اللهلی توان یکی از مهمبه عبارتی روشن و صریح می

 موجودات ملکوتی گفت:آدمی دید  خداوند در هنگام آفرینش انسان خطا  به
برگمللارم ملائکلله پروردگللار تللو بلله ملائکلله فرمللود مللن در زمللین خلیفلله  گللاه کللهبلله یللاد آر آن
 ( 30ها بریزند)بقره: خواهی کسانی را بگماری که در زمین فساد کنند و خونگفتند می

هلای تلوان سلببگی را در خلیفة اللهی او دید  البته، به روشلنی ملیتوان این برگزیدهپس، می
کلرد  وللی بله هلر تقلدیر، انسلان موجلود و مخللوق برگزیلده مشا  دیگری در این برگزیده بودن هده 

 خداست  
 ب( انسان امانتدار خدا

دارد کله در سور  مبارکه احزا ، قرآن کریم، در بیانی بسیار جذا ، پرده از حقیقتی نا  برمی
کشلاند و تللاش او را بلر انلدیش را بله سلمت و سلوی خلود ملیژرفاز زمان نزولش، اندیشله انسلان  

 گرداند:م این حقیقت متمرکز میفه
امانللت کللردیم، هملله از تحملل  آن امتنللاع های عللالم عللرض  ها و زمین و کوهما بر آسمان

ورزیدنللد، امللا انسللان آن امانللت را بللر دوش کشللید، همانللا انسللان بسللیار سللتمکار و نللادان 
 ( 72است)احزا :  

 کند:ین توصی  میحاف  شیرازی نیز این حقیقت را با زبان و بیان زیبای خود چن
 آسللللمان بلللللار امانللللت نتوانسلللللت کشلللللید

 

 قرعلللله کللللار بلللله نللللام مللللن دیوانلللله زدنللللد 
 ( 184ش: غزل 1380)حاف ،  

اما ایلن امانلت کله بلا ایلن برجسلتگی و اهمیلت ملورد نظلر قلرار گرفتله اسلت، چیسلت؟ آیلا یلک 
ه امانللت ظللاهری و آشللکار اسللت و یللا امللری اسللت درونللی؟ در ایللن قسللمت انللدکی بلله ایللن مسللئل

 پردازیم می
توانیم از این امانت که در آیه کریمه مورد نظر قرار گرفتله اسلت، در عبارتی واضح و روشن می

(  350، 16تلا: جبا عنلوان ولایلت الهلی و نیلز اسلتکمال بله حقلای. دینلی یلاد کنیم)طباطبلائی، بی
انلد بلا طلی توای خلل. شلده اسلت کله ملیکه، انسان در میلان موجلودات علالم بله گونلهیعنی این

طری. کمال، به مرحله عبودیت و بندگی محض خدا برسد و با این فعالیت اختیاری خلودش، از 
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سایر موجودات نیز بلالاتر قلرار گیلرد و در مقلام قلر  الهلی آراملش یابلد  ایلن حقیقلت کله آدملی بلا 
م ولایلت مراتب خلقت را طلی و بله مقلابندگی ح. تعالی و انجام تکالی  دینی و الهی، قادر است 

ب عللدی کلله هللم دار خداونللد گردانیللده اسللت  دو ب عللدی بللودن آدمللی و اینحلل. برسللد، او را امانللت
جسمانی دارد که از عالم خاک است و هم ب عدی روحانی و الهی، وی را تنها موجلودی قلرار داده 

 ( 23ش: 1385الدین رازی، است که این استعداد را به ظهور رسانده است)نجم
 های زمین برای انساننعمتج( آفرینش  

گاه است که نعمت های زمین در اختیار او قرار گرفته اسلت و انسان به خوبی از این واقعیت آ
بللرداری از بللرداری نمایلدچ هرچنللد در کیفیللت بهرهتوانللد از آنهلا بهللرهبله هللر گونلله کله بخواهللد، مللی

دهلد  قلرآن کلریم، در ر میهای دنیا، دسلتورات و قلوانینی آدملی را در چلارچوبی خلاص قلرانعمت
ر و نیلرویآیات متعددی این نکته را ملورد اشلاره خلود قلرار ملی غاللب روی دهلد و انسلان را مسلخ  

هلای آن را ( کله خداونلد، زملین و نعملت13چ جاثیله: 29نماید)برای مثلال: بقلره:  زمین معرفی می
 برای ایشان خل. کرده است 

گللرفتن از مواهللب عللالم اسللت و حکومللت دینللی بللا هرهبللا ایللن تفسللیر، انسللان برگزیللد  خللدا در ب
گاهی از این ویژگی، در مقام تدبیر و ادار  انسان و عالم بر   آید میآ

کرامت ذاتی انسان  د( 
حرکت در آوردیللم و بلله آنهللا از مافرزندان آدم را گرامی داشتیم و او را در خشکی و دریا به 

کیزه بخشلللللللیدیم و بلللللللر بسلللللللیاری از مخروزی لوقلللللللات خلللللللود او را برتلللللللری هلللللللای پلللللللا
 ( 70بخشیدیم)اسراء: 

پلردازد و در اداملله بلله برتلری و تفضللی  او بللر در ایلن آیلله کریمله، نخسللت بلله تکلریم انسللان مللی
 نماید  اما این دو عنوان درصدد بیان چه چیزی هستند؟دیگر موجودات اشاره می

دی که بله او کراملت نشده است و موجوتکریم، یعنی اعطای خصوصیتی که به دیگران داده 
کنلون در آیله 156، 13تلا: جشده، واجد چیزی شده است که در دیگران نیست)طباطبائی، بی (  ا

مذکور، هم به انسان تکریم شده و آدمی و فرزندان آدمی کرامت شده استچ یعنی، به آنها چیزی 
یعنلی کله در داده شده است که به دیگران داده نشده است و هم مورد تفضی  قلرار گرفتله اسلت 

 تر گردیده است )همان( هایی که با دیگر موجودات مشترک است، از دیگران برتر و کام ویژگی
کله بله انسلان داده شلده اسلت و بله دیگلر موجلودات عنایلت نشلده  عق  آدمی موهبتی اسلت 

توانلد در گویلد بلا آن کراملت، انسلان ملیکریمله اسلت کله ملیاست  شاهد بر این مسئله ادامه آیه  
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تسلخیر خلود در آورد و منلافج ایلن دریا و خشلکی بله حرکلت در آیلد و در واقلج دریلا و خشلکی را بله 
هلا را تحصلی  کننللد و از آن له کله در دریللا و خشلکی رزق آنهلا قللرار گرفتله اسلت نیزاسللتفاده عرصله

توانلد عللاوه بلر درک حقلایقی دربلاره علالم و (  انسلان بلا نیلروی عقل  ملی157-156کنند)همان:  
انلد)ادراک برخلوردار اسلت و چله املوری در دنیلا و علالم محقل.که این عالم از چه سلاختاری نای

ها(، قلدرت شلناخت اجملالی املور خلو  و پسلندیده و املور بلد و ناپسلند را نیلز دارد)ادراک هست
خلود را های عالم(  انسان توانایی ادراک خیر بودن و یا شر بودن افعال اختیلاری بایدها و ارزش

ارد و بللدین جهللت نیللز از دیگللر موجللودات برتللری دارد  بلله عبللارت دیگللر، آدمللی دارای وجللدان د
دهللد و بللر انجللام اخلاقللی اسللت کلله بللا اسللتفاده از آن اعمللال درسللت را از نادرسللت تشللخیص مللی

 ( 250ش: 1386نماید)مطهری، اعمال خطا، خود یا دیگران را سرزنش می
کتسللابی  لازم بلله ذکللر اسللت کلله انسللان دارای دو نلل وع کرامللت اسللت: کرامللت ذاتللی و کرامللت ا

ای آفریلده اسلت کله در مقایسله بلا مقصود از کرامت ذاتی آن اسلت کله خداونلد انسلان را بله گونله
، از لحاگ ساختمان وجودی، از امکانات و مزایای بیشتری برخوردار است  برخی موجودات دیگر

یرفتله اسلت  بایلد خداونلد را بلر آفلرینش و یا تنظیم و ساختار امکاناتش به شک  بهتلر صلورت پذ
 گونه که خود فرمود:چنین موجودی با چنین امکاناتی ستودچ آن
دِسِنِِخلَِِْلِوِیِِ

ِ
ِِر ِِکِِخلِِِ ِ(.۱۷۹)خ  خ :ِفِتِبَِ

کتسابی دست هایی اسلت کله انسلان در پرتلو ایملان و اعملال یابی به کمالمقصود از کرامت ا
 ( 18ش: 1380آورد)مصباح یزدی، یصالح اختیاری خود به دست م

 هم ( ظرفیت علمی انسان نسبت به سایر مخلوقات
هلای برگزیلدگی انسلان، اعطلای بلالاترین ظرفیلت علملی ممکلن بله اوسلت  یکی دیگر از جلوه

که، در داستان آفرینش آدمی، وقتی ملائکه، در اعتراض به خلقت انسلان بله عنلوان توضیح این
کنند؟ فساد و خونریزی میخواهی کسانی را بر روی زمین خل. کنی که یخلیفۀ خدا گفتند: آیا م

ح. تعالی به توانایی علمی انسان استناد کرد و بله ایلن مطللب اشلاره داشلت کله انسلان توانلایی 
توانللد بللا ظرفیللت بللالای خللود بلله رمللوز عللالم واقلل  گللردد  حقللای. و اسللرار عللالم را دارد و مللییللافتن

یدن اسرار)اسللما(، ملائللک را آزمللود و آنهللا پاسللخ دادنللد کلله تنهللا از اسللرار و خداونللد متعللال، بللا پرسلل
گاهی دارند که خود خداوند در درون آنها قرار داده  باشد و از اموری که بلدین شلک  در اسمایی آ

گلاهی ندارنلد  بله دیگلر سلخن، آدملی بله جهلت برتلری علملی اختیارشان قلرار داده نشلده و انلد، آ
گی  ری اسرار عالم خلیفۀ خدا گردید:استعداد در فرا
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گلللاه حقلللای. آن اسلللما را در نظلللر و خلللدای علللالم همللله اسلللما را بللله آدم تعللللیم فرملللود آن
گللر در آن لله دعللوی شماسللت  فرشتگان پدید آورد و فرمود خبر دهیللد مللرا بللا اسللما اینللان ا

دانللیم گوئیللد و و فرشللتگان عرضلله داشللتند ایللزدا، تللو پللاک و منزهللی مللا نمللیراسللت مللی
ایچ توئی دانللا و حکللیمو خداونللد فرمللود آدم، جز آن ه تو خود به ما تعلیم فرمودهیزیچ

گللاه سللاخت خللدا  ملائکه را به حقیقت این اسما آشنا ساز پس چون آدم ملائکه را بللدان آ
دانللم ها و زمللین را و مللیدانم غیر از آسمانفرمود آیا به شما نگفتم که من می  به ملائکه

 ( 32-31ار و پنهان دارید)بقره: آشکهر آن ه را که

دهد که آدمی در میان مخلوقات خداوندی، بالاترین ظرفیت علم آملوزی این آیات نشان می
(  به طوری کله حل. تعلالی بله ایلن توانلائی 8ش:  1373و دانستن حقای. عالم را دارد)مطهری،  

ملکوتی را بلر  موجودات بر سر انتخا  آدم به عنوان خلیفه خود استشهاد کرد و با این استدلال،
 خلقت انسان توجیه و اقناع نمود 

 و( سرشت خدا آشنای انسان
گلاهی توانلد بلا ای درونلی دارد  او ملیانسان با توانایی فطری خلویش، نسلبت بله حل. تعلالی آ

مراجعه به فطلرت خلویش، یلافتی حضلوری از خلال. خلودش پیلدا کنلد و بلا ایلن وجله و توانلایی، 
(  ایلن یافلت فطلری، 30چ روم: 172گلر موجلودات و مخلوقلات گردانلد )اعلراف: خود را ممتلاز از دی

گرچه در آغاز به صورت بالقوه در درون جان آدمی به ودیعت نهاده شده است، اما بعد از توجله  ا
گیلرد  تلرین راهنملای او در مسلیر عبودیلت حل. تعلالی قلرار ملیبه آن و به فعلیت رسیدنش، مهم

جاست که از آغاز خلقت انسان، خدا جویی و خلدا پرسلتی، هملراه در آن زیبایی این یافت فطری
 صحیح زندگی او را یاری رسانده است او بوده و در راه انتخا  روش

شللناختی حکومللت دینللی، یعنللی برگزیللده بللا توضللیحاتی کلله ارائلله گردیللد، یکللی از مبللانی انسان
است در تمامی ابعاد، ایلن شاخصله  بودن آدمی آشکار گردید و بر این اسا ، حکومت دینی لازم
هایش در ابعاد مختل  مسئله گذاریاز وجود انسان را مدنظر قرار دهد  حکومتی که در سیاست

برگزیده بودن آدمی را نادیده بگیرد و در اجرای قوانین آدمی را با حیوانلات در یلک مرتبله بدانلد، 
 شود پافشاری نمود چندان بر دینی بودن آن نمی

 بی انسانطلکمال
نهایت است و این میل  و عطلش جلز بلا رسلیدن های او بیانسان موجودی است که خواسته

 کند:به خدا آرامش پیدا نمی



 

 

 
 
 
 
 
 

146 
 
 
 
 
 
 
 
 

طاره  
شمط

هم، 
هفد

سال 
69

ویژه 
(

ت( 
دوی

 مه
ین
دکتر

ش 
همای

ین 
هم
جد

ه ه
نام

 
    
 

ذاتللی،  پوشیده نیست بر هر صاحب وجدانی که انسان به حسب فطرت اصلی و جبلللت
مللن الاطلاق و کاملل  عاش. کمال تام مطل. است و شللطر قلللبش متوجلله بلله جمیلل  علللی

هللای الهیلله اسللت کلله خداونللد تبللارک و تعللالی مفطللور الوجوه اسللت و ایللن از فطرتجمیج 
 ( 127ش: 1373کرده است بنی نوع انسان را بر آن)موسوی خمینی، 

هللای دینللی، کلله مبنللای حکومللت دینللی نیللز قللرار گرفتلله اسللت، انسللان براسللا  براسللا  آموزه
( 6آید)انشلقاق: آراملش نائل  ملیسرشت خود، تنها با رسیدن به کمال مطل. است که به ساح  

گیرد)رعد: کند  و البته، با یاد خداست که دل او آرام میرهائی پیدا میواپسی و از اضطرا  و دل
: ( و با رفتن به جوار رحمت ح. و سرای رضای اوست که به رضا می28  ( 30-27رسد)فجر

کمللال وضللوح درک  املا کمللال آدمللی در چیسللت؟ هللر کللس بللا انلدک تللأملی در وجللود خللویش بللا
هلای کند که فطرتا  طالب لذت و خوشی و راحتی و گریزان از ناراحتی است، و تلاش و کوششمی

هلا تر و پایدارتر و فلرار از آلام و رنلجناپذیر زندگی برای دست یافتن به لذایذ بیشتر و قویخستگی
آدمی چلون ( و 33ش: 1373مصباح یزدی،گیرد)ها و دست کم کاستن آنها انجام میو ناخوشی

بلرد بلا تلر اسلت، للذتی هلم کله از مشلاهده خلودش ملیذات خودش از هر چیلزی بلرایش محبلو 
ها خواهد بود، و حتی، همه لذات دیگر پرتوی لذتی توجه به مطلو  بودنش بیش از سایر لذت

مده برد، چون در اثر رسیدن به شانی از شئون و کمالی از کمالاتش به وجود آاست که از خود می
گر آدمی وجود خود را به موجودی وابسته بیابد که همه ارتباطلات و تعلقلات (  37همان:  است) ا

تلرین شود و ارتباا با او انسان را از هر وابستگی دیگری مستغنی سلازد، بله علالیبه او منتهی می
گللر وجللود خللود را عللین ربللص و تعللل. بلله او ببینللد و بللرای خللود هیچهللا نائلل  مللیلللذت ونلله گشللود و ا

تلللرین و اسلللتقلالی مشلللاهده نکنلللدچ للللذت اسلللتقلالی از هملللان موجلللود خواهلللد بلللود  پلللس علللالی
هلا، از طریل. ادراک وابسللتگی محلض بلله موجلودی کله غنللای محلض اسللت، تلرین لللذتمسلتق 
 آید پدید می

کنون، از آن تلرین کملال، غایلت و هلدف انسلان اسلت، انسلان بلا ترین لذت، عالیجا که عالیا
تللرین نقطلله کمللال خللویش هللم رسللیده اسللت و ایللن هللدف، در حقیقللت بلله عللالینیلل  بلله ایللن 

ترین لذت، همانا قلر  اللی الله و ادراک او جل  و عللا بله عنلوان تنهلا موجلود مسلتق  اسلت  عالی
پللس کمللال حقیقللی انسللان، همللان مقللام قللر  پرودگللار اسللت و سللایر کمللالات بللدنی و روحللی هملله 

اسللت کلله بایللد بلله انللدازه تأثیرشللان در رسللیدن بلله کمللال  مقدملله و ابللزار رسللیدن بلله چنللین مقللامی
تللرین آنهللا از کمللالات اصللی  تللرین و لطیلل بللرداری کللرد و هللیچ یلللا، حتللی عللالیحقیقللی، از بهره

همان: آید، گرچه از امتیازات انسان باشد و در سایر حیوانات یافت نشود)انسانی به حسا  نمی
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41)  
شناختی، لازم است در جهلت کملال انسلان حرکلت حکومت دینی، براسا  این مبنای انسان

گللللر حکللللومتی، ایللللن نکتللللۀ کللللرده و مقللللدمات آن را بللللرای تک تللللک آدمیللللان تللللدارک ببینللللد  ا
توانللد شللناختی را مللدنظر قللرار ندهللد، مسللیر رشللد و کمللال را بللرای آدمللی تللدارک نبینللد، نمیانسان

 داعیه دینی بودن داشته باشد 
ینش انسان  هدفمندی آفر

باشلد  بلدیهی اسلت کله  له کله در آن اسلت، مخللوق خلالقی قلادر و توانلا و علالم ملیعالم و آن
دهللد و تمللام کارهللای او براسللا  حکمللت ای انجللام نمللیو بیهللودهچنللین خللالقی هللیچ کللار عبللث 

گردند)مصللباح یللزدی، مللیاسللت و تمللام افعللالش در راسللتای غایللت و مقصللدی خللاص محقلل. 
 ( 336-330، 2ش: ج1383چ مصباح یزدی، 115-114، 1ش: ج1372

ایم)بلکه در خلقت آنها دارای هدفی و سرگرمی نیافریده ما آسمان و زمین را برای تفریح
 ( 16باشیم()انبیاء: معین می

در این میان، انسان نیز از این قاعده مستثنی نیسلت و بلرای خلل. او هلدف و غلایتی معقلول 
  در نظر گرفته شده است 

دو ب عد روح و جسم اسلت، تعیلین هلدف خلقلت بایلد نلاظر بله هلر دو جا که انسان دارای  از آن
کلله در نظللر نگللرفتن هللر کللدام از ایللن دو، نقصللان قابلل  تللوجهی بللر ب عللد وجللودی او باشللدچ چلله آن

شلهود)ابزارهای  سازد  در ایلن مسلیر، شلاید بتلوان بلا حلس و عقل  و حتلی گلاهدریافت ما وارد می
ب عد جسلمانی و ملادی انسلان پلی بلردچ وللی، هلدف از  متعارف معرفت(، به شناخت هدف خلقت

گلاهی و شلناخت  خلقت ب عد روحانی او و نیلز هلدف از خلقلت کل  وجلود او، بلا ابزارهلای متعلارف آ
با ایلن ابلزار بله صلوا  نزدیلک نیسلتچ زیلرا، ایلن ابلزار، چندان در دستر  نیست و تعیین هدف 

الم مللاده را دارنللد و از فهللم امللور غیرمللادی صللرفا  تللوان درک امللور جسللمانی و امللور مربللوا بلله علل
هم لون روح تللا حلد زیللادی عاجزانلد  بلله عللاوه، انسللان صلرفا  یللک زنلدگی دنیللایی و ایلن جهللانی 

گلردد کله تلر ملیتر و عظیمگستردهنداردچ بلکه، پس از این زندگی کوتاه دنیوی، وارد عالمی بس 
متعلارف  و حیات اخروی، از دایلره ابزارهلایگیردچ و درک این عالم حیات حقیقی وی را در بر می

شناخت خارج است و باید به ابزار توانمند دیگری که خداوند متعال برای جبران نقص معرفتلی 
 است)یعنی، وحی( تمسک جست آدمی تدارک دیده 

گونی بیلان کلرده  آیات قرآن کریم، هدف انلد  در برخلی از آیلات خلقت انسان را به اشکال گونلا
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(چ در برخلی دیگلر از 56است)ذاریات: هدف خلقت انسان عبادت و پرستش دانسته شدهقرآنی،  
(چ در برخللی 2آیللات قللرآن کللریم، هللدف خلقللت انسللان آزمللایش انسللان معرفللی شللده است)انسللان: 

کلریم، هلدف خلقلت انسلان بازگشلت بله سلوی حل. تعلالی قلر  بله او و منلزل  دیگر از آیلات قلرآن 
( و بلالاخره، در آیلات بسلیاری، هلدف 115ی شلده اسلت)مؤمنون: تعلالی معرفلگزیدن در جوار حل.

 ( 30خلقت انسان، جانشینی خدا بر روی زمین بیان شده است)بقره: 
توان تمام آیات مطر  شده در بحث هدف خلقلت انسلان را بله هلدفی رسد که میبه نظر می

وت و شلیرینی واحد برگردانلد  توضلیح ایلن کله، روشلن اسلت کله هرچنلد عبلادت حل. تعلالی، حللا 
خاص بله خلود را دارد، وللی مقصلد و مقصلود نهلایی نیسلت و شلخص عابلد ایلن عبلادت را بلرای 

همانا رسیدن به قر  الهی اسلت  پلس، قلر  الهلی، هلدف اصللی   دهد کههدفی والاتر انجام می
اش را بلله تمللام کمللالات شایسللته تللرین قللر  از آن انسللانی اسللت کللهخلقللت انسللان اسللت کلله عللالی

یت رسانده باشد  ابتلا و آزمایش از یک سو باعث عیلان شلدن عیلار خللوص انسلان اسلت و از فعل
، بلاز هلم قلر  سوی دیگر نردبان ترقی او به سوی   انسان کام  شدن و قر  الهلی  بله هلر تقلدیر

باشللد  کسللی کلله انسللان حقیقللی شللده باشللد و انسللان حقیقللی همللان الللی الله هللدف خلقللت او مللی
کلریم در بلا  هلدف خلقلت انسلان بله دسلت انسان کام  است    بنابراین، از مجموع آیلات قلرآن 

آید که، انسان کام  شلدن و رسلیدن بله مقلام قلر  الهلی هلدف غلایی خلل. اوسلت  بله دیگلر می
توان نوعی اهداف خلقت آدمی را در یلک سلسللۀ طلولی قلرار داد: آزملایش، عبودیلت، سخن، می

 تقر ، خلافت الهی و کمال 
طور قطج در تلاش است که زمینه را برای تحقل. اهلداف مبنا، حکومت دینی به  براسا  این

 زندگی و آفرینش آدمی مهیا سازد و انسان را در این مسیر یاری رساند 
 مکلف بودن انسان

هلای انسلان کله او را از سلایر موجلودات و جانلداران در فرهنگ و اندیشۀ دینی، یکی از ویژگی
پذیری اسلت  از ایلن روی، وی در پذیرش تکلی  و به تبج آن مسلئولیتکند، توانایی  متمایز می

تلوان مکلل  بلودن و پاسلخگو بلودن وی را نیلز بله حسلا  آورد و وی را هنگام تعری  انسلان ملی
 موجودی پاسخگو و مکل  معرفی کرد  

وع گیلرد، راه را بلر ا عملال نلتفسیر و تعبیری که در حکومت دینی نسبت به این املور تعلل. می
کمیت هموار ساخته و دیگر مسلیرها را خطلا و نابله جلا محسلو  ملی دارد  تکلالی  و خاصی از حا

کمیللت بللر مللرم تللابج خللود وضللج میمسللئولیت کنللد، بلله یقللین بایللد برخاسللته از نگللاه هایی کلله حا
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ها، قوانین و اجرای قوانینی که این موضوع را رعایلت حکومت بر این واقعیت باشد و الا سیاست
 شود  از دینی بودن حکومت کاسته می نکند،

 اراده و اختیار انسان
شللناختی حکومللت دینللی، مختللار دانسللتن آدمللی اسللت  واژ  تللرین مبللانی انسانیکللی از مهم

اختیلار دارای معلانی مختلفللی اسلتچ ایللن واژه معنلای علامی دارد کلله در مقابل  جبللر محلض قللرار 
ری کاری را براسا  می  و خواست خلودش و شعوکه فاع  ذیگیرد و آن عبارت است از اینمی

واقج شود، انجام دهد  معنای دوم اختیار این است که فاعلی که مقهور فاع  دیگری بدون این
بدهلد و بله ایلن معنلا، مسلاوی بلا  دارای دو نوع گرایش متضلاد باشلد و یکلی را بلر دیگلری تلرجیح
رود  معنلای سلوم آن ایللن شلمار ملی انتخلا  و گلزینش بلوده و مللاک تکلیل  و پلاداش و کیفلر بله

گونله فشلاری اسلت کله انتخلا  کلار براسلا  گلرایش درونلی فاعل  باشلد و شلخص دیگلری هلیچ
کراهی که در اثر فشار و تهدیلد عامل  مختلار  برای انجام دادن آن بر او وارد نکند در مقاب  فع  ا

در اثر محلدودیت امکانلات انتخا  کار گیرد  و معنای چهارم آن این است که دیگری انجام می
انجلام و در تنگنا واقلج شلدن فاعل  نباشلد در مقابل  کلار اضلطراری کله در اثلر چنلین محلدودیتی 

 ( 96، 2ش: ج1383گیرد)مصباح یزدی،  می
در اندیشۀ دینی، مختار بلودن آدملی بلرای خلودش بلا عللم حضلوری خطاناپلذیر قابل  اثبلات 

ملوارد، هنگلامی کله بلر سلر دو راهلی انتخلا  قلرار  کم در برخلیاست  بدین بیان که، آدمی دست
مللورد خواسللت و توانللد هللر کللدام از دو راه را کلله دانللد کلله مللیگیللرد، بللا یافللت حضللوری خللود مللیمللی

میلش است، انجام دهد و هلر کلدام از آن املور را کله ملورد رضلایتش نیسلت، تلرک نمایلد  بلر ایلن 
توانلد است مختلار کله اراده و خواسلتش را ملیداند که در عالم هستی، او موجودی اسا ، او می

هلا، رهسلپار گلردد  املا دربلاره اثبلات اختیلار در دیگلر انسلان اعمال کند و به راهلی کله مایل  اسلت
گونی قابلل  طللر  اسللت کلله سللادهاسللتدلال هللای مختللل  انتخللا  تللرین آن مشللاهدههللای گونللا

میان در مواقعی به خواست و میل  بینیم که آدباشد  ما میهای مختل  میدیگران در موقعیت
کنند و این های دیگر همان اعمال را ترک مینمایند و در موقعیتاقدام به اعمالی میخودشان  

های دیگر و وجود اختیار در تمام ابنای بشلر  بلا انسانچیزی نیست به جز اعمال اختیار و اراده  
بلا اختیلار خلود را صللاح و فسلاد را توجه به مطالبی که گذشت، انسان موجودی اسلت مختلار کله 

 گیرد  رسد و مورد بازخواست قرار میگزیند و به سعادت یا شقاوت میبرمی
های انتخللا  درسللت و حکومللت دینللی، مختللار بللودن انسللان را بایللد در نظللر گرفتلله و زمینلله
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را  صحیح را در پیش پای آدمیان قرار دهد  برای نمونه، تعلیم و تربیت صلحیح کله عملوم ملردم
هاستچ بدین جهلت دوللت و حکوملت گردد، یکی از ارکان انتخا  درست برای انسانشام  می

های تحلللت حکوملللت خلللود را در مسلللیر ای لحلللاگ کنلللد و انسلللانبایلللد بلللرای آن، اهمیلللت ویلللژه
 شان سرگردان رها نسازد هایانتخا 

 مسئولیت انسان
دمللی موجللودی اسللت مختللار و شناسللی دینللی، آخاطرنشللان کللردیم کلله در اندیشلله و در انسان

آورد  املا مسللئولیت مللیمکلل   ایللن تکلیل  بلله دنبلالش حقیقتللی را بله نللام مسلئولیت بلله ارمغلان 
ئ    و سلللوال بللله معنلللای  یعنلللی چللله؟ در بیلللانی سلللاده، مسلللئولیت مصلللدر جعللللی اسلللت از ملللاده سللل 

یگللر، عبللارتی د(  بلله318، 11ق: ج1405، مللاده سللألچ ابللن منظللور، 5م: ج1987پرسللش)جوهری، 
باشللد  بللر ایللن شللونده( مللیمسللئول اسللم مفعللول از ریشلله سللئ  یسللئ )به معنللای شللخص پرسش

کسی که در برابلر عمل  خلود پاسخگوسلت و بایلد بلرای اعملال خلود وجله و اسا ، مسئول یعنی 
گردد  مسئولیت گاهی نسبت بله کلار و عمللی اسلت که کار او قاب  توجیه دلیلی ارائه نماید تا این

محقل. گلردد   ته انجام گرفته است و گاه نیز نسبت به چیزی است کله بایلد در آینلدهکه در گذش
به هر تقدیر، شخص مسئول مکل  است و تکلی  دارد تا کار خاصی را براسلا  معیلاری خلاص 

گللر آن عملل  را بلله شللک  مللذکور محقلل. نگردانللد بایللد پاسللخگو بلله شللکلی خللاص  انجللام دهللد و ا
 ( 24-22باشد)صافات: 

 مسئولیتاقسام 
های آدمی را بله دو دسلته حقیقلی توانیم مسئولیتبراسا  اندیشۀ دینی، در اولین نقطه می

هایی هسلتند اولیه و حقیقی، مسئولیتهای و اولیه و مجازی و ثانویه تقسیم نمائیم  مسئولیت
هلللللای ثانویللللله شلللللوند و مسلللللئولیتکللللله بللللله خلللللودی خلللللود بلللللرای انسلللللان در نظلللللر گرفتللللله ملللللی

انلد  های اولیله متوجله انسلان شلدهاند که به واسطه و به طفی  وجود مسئولیتهاییمسئولیت
هلای حقلوقی نیلز مسئولیت انسان اسلت و مسلئولیتترین مسئولیت در برابر خدا اولین و حقیقی

 نمونه بارز مسئولیت ثانوی است 
آدمللی بلله صللورت حقیقللی و واقعللی در برابللر موجللودی کلله هملله چیللزش از اوسللت، احسللا  

نمایلد  فلرض کنیلد موجلودی قلادر مطلل.، براسلا  فیاضلیت خلود بلله ولیتی کامل  عیلار ملیمسلئ
در اختیلار اوسلت، راه رشلد و کملال را هلائی کله گیلری از نعمتانسان فرصتی داده است تا با بهلره

و طی کند و بلا اسلتفاده از راه کارهلائی کله خداونلد متعلال در قاللب اواملر و نلواهی شلرعی و دینلی 
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گر آدمی بلرخلاف   اخلاقی به او ارائه نموده است، این هدف مهم را تحصی  کند  در این حالت، ا
کشللی و مقتضللای ایللن امللور حرکللت نمایللد و نلله تنهللا اوامللر ونللواهی را گللردن ننهللد، بلکلله بللا گردن

تلوان طغیان در مقاب  ولی نعمت خود و مالک همه چیزش به عصیان او اقدام کند، آیا او را نمی
کلله نسللت و آیللا او شایسللته بازخواسللت شللدن نیسللت؟ در حقیقللت، بشللر بلله واسللطه اینمسللئول دا

همه چیزش از خداست به همین معنا در برابر او بله صلورت حقیقلی پاسلخگو و ملورد بازخواسلت 
که حل. تعلالی در اختیلار او قلرار داده اسلت اش از مواهبی گیریاست و باید درباره چگونگی بهره

 ( 178-177ش: 1373زدی، پاسخگو باشد)مصباح ی
گر ح. تعالی برای چیزی و عده ای ح. و حقوقی قائ  شد، بله واسلطه آن حل. و هم نین، ا

گیلرد  بله حقوق و با عدم رعایت آن ح. وحقوق انسان مسئول شده و ملورد بازخواسلت قلرار ملی
ران نیللز همللان خللدا بللرای دیگللبیللانی دیگللر، آدمللی اولا و بالللذات در برابللر خللدا مسللئول اسللت ولللی 

شلود  حقوقی در نظر گرفته است که براسلا  آن حقلوق آدملی در برابلر آنهلا دارای مسلئولیت ملی
گیرنلد  در ایلن هلا تطفللی بلوده و اعتبارشلان را از آن مسلئولیت آغلازین و اولیله ملیاین مسلئولیت

 کنیم های ثانوی اشاره میقسمت به تعدادی ازمسئولیت
 . مسئولیت انسان در برابر خود1

کی بی مقدار، این امکلان را داده ای بیارزش و نطفهخال. عالم، خداوند متعال، به قطعه خا
ای است که با انجام اعمالی در خور و نیز ترک اعمال ناشایست، بله اوج کملال برسلد و بله انلدازه

  خورند و آرزوی داشتن چنین مقامی را داشتند باشندبالا رود که حتی ملائک به حال وی غبطه 
مقلام ای از فرصت و موقعیت به دست آملده کملال بهلره را بلرده و بله در این عرصه و میدان عده
هلا را از دسلت داده و از ایلن موهبلت و ( و عده نیلز فرصلت11آیند)بروج:  شایسته خویش نائ  می

نبلرده برند  انسانی که از این نعمت و موهبلت الهلی بهلره کلافی را امکان رشد استفاده لازم را نمی
ای که انسلان باشد، در پایان راه بیش از همه در برابر خود پاسخگوست  در حقیقت اولین نقطه

یابد، نفلس خلودش و بله تعبیلری کند و خود را در آن موقعیت پاسخگو میحسا  مسئولیت می
کللامی بللرای او متصللور وجللدان خللودش اسللت و شللاید عللذابی دردنللاک تللر از احسللا  حسللرت و نا

این هنگام است کله حتلی انسلان از انسلان بلودن خلود ناراحلت و پشلیمان اسلت و آرزو نباشد  در  
کی بی ای کاش قطعهکند که می  ( 40ارزش بود)نبا: خا

 ها. مسئولیت انسان در برابر جامعه و سایر انسان2
گرچه آدمی اود و بالذات در برابر خدای خود مسئول است، اما همان گونه که اشاره شد، گاه  ا
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گیللرد، آدمللی نیللز نسللبت بلله آنهللا خداونللد بللرای دیگللران در نظللر مللیبلله واسللطه حلل. و حقللوقی کلله 
مسللللئولیت اغلللللب در شللللک  گللللردد  ایللللن مسللللئولیت یافتلللله و در قبللللال آنللللان نیللللز پاسللللخگو مللللی

هللای اخلاقللی در برابللر سللایرین، سللامان یافتلله و هللای قللانونی و حقللوقی یللا مسللئولیتمسللئولیت
ال این تکلالی ، بله شلکلی حقلوقی و اخلاقلی ملورد بلاز خواسلت قلرار شخص در صورت عدم امتث

طور مسلتق  متوجله انسلان داشلتن قاللب حقلوقی بله گیرد  البته گاه نیز این مسلئولیت بلدونمی
گیلرد  تصلور کنیلد کله شخصلی شده و در حقیقت به شکلی مافوق حقوق و قانون مدنظر قرار می

ورطله گنلاه و عصلیان افتلد و از رسلیدن بله کملال  با وسوسه کردن باعث شود شخص دیگری بله
کننده را و حتللی خللود بللاز مانللد  در ایللن حالللت شللاید هللیچ قللانونی شللخص وسوسلله اششایسللته

شده اود خودش را شخص گنهکار را مورد بازخواست قرار ندهدچ ولی به هر تقدیر، شخص گمراه
  کللرده اسللت و سللپس شللخص کنللد کلله چللرا او را بلله عنللوان دوسللت و خلیلل  انتخللامللذمت مللی

دهلد کله چلرا او را گملراه کلرده اسلت  و در نهایلت هلر دو از کننده را مورد بازخواست قلرار ملیگمراه
انلد و بله گیرند کله چلرا راه گمراهلی را انتخلا  کلردهسوی خداوند متعال مورد بازخواست قرار می

 اند وادی عصیان وارد شده
بللل  واللللدین و فرزنلللدان، حقلللوق همسلللایگان، حقلللوق البتللله بایلللد در نظلللر گرفلللت، حقلللوق متقا
باشد کله ها میهای بارز پاسخگویی در برابر دیگر انسانهمسران در قبال یکدیگر، و    از نمونه

گذار میهای مناسبتر را به فرصتمباحث مفص   کنیم تر وا
کنلللون بایلللد دانسلللت کللله حکوملللت، عنصلللر مکلللل  بلللودن و مسلللئولیت داشلللتن آدمیلللان را بللله  ا

ترین وجلله در نظللر داشللته و آنللان را در زنللدگی، بللدون پاسللخگو بللودن در برابللر خللود، خللدا و املل ک
گیرد  وجود یک قلو  قضلائیه قلوی و کارآملد در حکوملت دینلی، در پاسلخ بله دیگران در نظر نمی
 یابد شناختی ضرورت میهمین بنیان انسان

 انسان و نیازها
ترین هلای وی از دیگلر سلو، از اساسللینلواع نیاز نیازمنلد دیلدن انسلان از یلک سلو و تشلخیص ا

شناختی حکومت و حکومت دینی است  تغییر و اختلاف دیلدگاه در هلر جهلت های انسانبنیان
کمیت و روشاز این امور، موجب شک   های مختل  حکومتی خواهد گردید گیری انواع حا

ندگی و وجودش سرشار تردید، انسان موجودی است که حیات و زدر نگاه حکومت دینی، بی
پوشلی کنلد  تواند از املوری کله بله آنهلا نیلاز دارد، چشمهاست  او در زندگی خود نمیاز وابستگی

پس در یک عبارت ساده، نیاز یعنی وابستگی داشتن به چیزی  نیازهلای انسلان املوری هسلتند 
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مین ایلن نیازهلا اساسی دارند و بلدون تلأ اش نقشکه در راه حیات جسمانی، روحانی و اجتماعی
شلللود و آدملللی از طلللی مسلللیر ای جلللدی وارد ملللیو ارضلللاء آنهلللا، بللله تعلللادل حیلللاتی آدملللی صلللدمه

مانلد  البتله، ارضلاء ایلن نیازهلا، بله صلورت مسلتق  اش که مسلیری تکلاملی اسلت بلاز میشایسته
دارای هدف نیستندچ بلکه، هدف واقعی، حرکلت رو بله کملال و حیلات انسلانی اسلت  حیلاتی کله 

اد جسمانی، اجتماعی و روحانی است، حیات جاودانی است که بخش اندکی از آن در این در ابع
جهانی برای انسان در نظر گرفته شده و بخش اصلی آن در سرای دیگلر بلرای انسلان زندگی این

 تدارک یافته است 
البته از منظر حکومت دینلی، نیازهلای آدملی همگلی بله یلک سلبک و سلیاق نیسلتند  بلر ایلن 

تلللوان میلللان نیازهلللا انلللواع و اقسلللام مختلفلللی را در نظلللر گلللرفتن و حتلللی میلللان آنهلللا ا ، میاسللل
 بندی خاصی را اجرا کرد طبقه

توانیم نیازها را به نیازهلای حقیقلی و واقعلی و نیازهلای غیرحقیقلی و موهلوم در اولین گام می
خواننللد و در راه یتقسللیم کنللیم  نیازهللای واقعللی، آدمللی را بلله تلللاش در جهللت رشللد و کمللال فللرا ملل

اش تللأثیری شللگرف بللر جللای فللردی و اجتمللاعی و زنللدگی دنیللوی و اخللرویتکاملل  او در زنللدگی
گذارند  در برابلر نیلاز غیرحقیقلی، در بهتلرین حاللت، چنلین کلارکرد مثبتلی را نلدارد و البتله گلاه می

 ازد اندگذارد و حیات آدمی و کمالش را به مخاطره میحتی نقش منفی هم بر جای می
هم نین در یک تقسیم دیگر، نیازهای حقیقلی انسلان، بله نیازهلای اولیله و نیازهلای ثانویله 

ای هسلتند کله تلا انسلان انسلان اسلت، آن گردند  نیازهای اولیله، آن نیازهلای حقیقلیتقسیم می
دهنللد  ایللن نیازهللا از عملل. وجللود انسللان اند و رنللگ و شللک  تغییللر نمینیازهللا پللا بللر جللا ایسللتاده

اند و آدملی بلدون آنهلا معنلا نلدارد  نیللاز انسلان بله غلذا، پوشلاک، مسلکن، همسلر، علللم، اسلتهبرخ
پرسللتش، احتللرام، تربیللت، داد و سللتد و تجللارت، و امثللال ایللن امللور، جللزو نیازهللای اولیلله انسللان 

 شوند هستند و انسان تا انسان است، این نیازها از او جدا نمی
انلد  ایلن نیازهلا، ممکلن اسلت، ازهای اولیه سرچشلمه گرفتهاما نیازهای ثانویه، به نوعی از نی

بسللته بلله اوضللاع و احللوال و شللرایص زمانلله، رنللگ و شللک  متناسللب بللا زمللان و مکللان را بلله خللود 
های گلرم، یلک نلوع گیرند  بلرای مثلال، نیلاز بله مسلکن یلک نیلاز اولیله اسلت، املا در سلرزمینمی

های سللرد نللوعی دیگللر بللا یللد و در سللرزمینآمسللکن و تجهیللزات خللاص بلله آن منللاط. بلله کللار می
تجهیزاتللی دیگرگونلله  نیللاز بلله غللذا هللم یللک نیللاز اولیلله اسللت، امللا کیفیللت آن و نللوع آن بسللته بلله 
شللرایص متفللاوت خواهللد بللود  بلله دیگللر سللخن، بللرآورده کللردن نیازهللای ثانویلله، تللابعی از اوضللاع و 

گر انسان در برآورده  احوال و شرایص می شدن نیازی تغییری را مشاهده کلرد، در باشد  بنابراین، ا
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نوعی شلوند  نیازهلای اولیله، بلهواقج آن نیاز، نیازی ثانویه است کله بسلته بله شلرایص متغییلر می
آورنلد و البتله رشلد و کملال کنند و رشد انسلان نیازهلای ثانویله را پدیلد میرشد انسان را ایجاد می

متغییر نیستندچ بلکله برخلی از آنهلا، مثل  نیلاز بله بیشتر  البته، همیشه نیازهای ثانویه، نیازهای  
 دهد قانون، در اوضاع مختل ، ثابت بوده و در آنها تغییری رن نمی

در تقسلللیمی دیگلللر، نیازهلللای آدملللی بللله نیازهلللای اصلللالتا  جسلللمانی، اصلللالتا  روحلللانی و اصلللالتا  
سلتگاه آنهلا، جسلم شوند  نیازهای اصالتا  جسمانی، نیازهلائی هسلتند کله خااجتماعی تقسیم می

آدمی است  مث  نیاز به غذا، مسکن، بهداشت، پوشاک و      نیازهای اصالتا  روحلانی، نیازهلائی 
گردند  برای مثال، نیاز به احترام، نیلاز بله عللم و دانلش، تربیلت، هستند که به روح انسان بازمی

ائی هستند که برای روابص گیرند  نیازهای اجتماعی، نیازهپرستش، ذی  این نوع از نیاز قرار می
نهلا زنلدگی اجتملاعی طوری کله بلدون برطلرف کلردن آ اندچ بلهاجتماعی انسان در نظر گرفته شده

بلللرای انسلللان نلللاممکن خواهلللد بلللود  نیلللاز بللله معاشلللرت، داد و سلللتد و تجلللارت، آزادی، علللدالت و 
 همکاری را میتوان ذی  نیازهای اصالتا  اجتماعی قرار داد 

هلای معملول و کله پاسلخ دادن بله نیازهلای حقیقلی مختلل ، بایلد بله روش  لازم به ذکر اسلت
مشروع صورت پذیرد  برای مثال، نیلاز جنسلی و نیلاز بله همسلر، یکلی از نیازهلای مهلم در حیلات 

هلای عقلانلی و شلرعی کله هملان آدمی است که برای برطلرف سلاختنش ضلروری اسلت چارچو 
اقتصادی که باید از طریل. کلار و کوشلش برطلرف گلردد،  ازدواج است، مدنظر قرار گیرند  و یا نیاز 

 های غیرقانونی و غیرشرعی نه از راه دزدی یا ربا و یا تجارت
نیازهای جسمانی، نیازهای جنسی، نیازهای عاطفی، نیاز به زیبائی جوئی، نیاز به عبلادت و 

م و حکوملت ترین نیازهلای آدملی اسلت کله حکوملت بله طلور علانیایش و معنویت، از جملۀ مهم
 دینی به طور خاص باید آن را مدنظر قرار دهد 

 گیرینتیجه
، بلا مراجعلۀ بله منلابج حجبلت و معتبلر، بله بنیان شلناختی حکوملت هلای انساننوشتار حاضر

تلرین آنهلا نملود  در ایلن مقالله بلرای آدملی جایگلاهی ارزشلمند در دینی پرداخت و اشلاره بله مهم
کی و متعللالی معرفللی نمللود  میللان مخلوقللات عللالم در نظللر گرفتلل ه شللد و او را دارای دو سللاحت خللا

های وجودی انسان به رابطۀ تدبیری این دو ساحت اشاره شلد و گفتله شلد دربار  ارتباا ساحت
کی انسان است و آن را تدبیر کلرده و در  کم بر جسم و ساحت خا که روح و ساحت الهی انسان حا

الهی انسان، روح، ساحتی مجرد از ماده بلوده و جهت مصالح خویش به کار گرفته است  ساحت 
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های ایلن جاودان که در او هم سرشت خیر نهاده شده است و هم طبیعت منفی  براسا  یافتله
مقاله، انسان موجودی برگزیلده از سلوی خداسلت بله ایلن معنلا کله او: خلیفلۀ خلدا بلر روی زملین 

ده است، خداوند او را به طلور خلاص های زمین برای او آفریده شاست، امانتدار خداست، نعمت
تکریم نموده است، ظرفیت علمی بالاتری نسلبت بله سلایر مخلوقلات زملین دارد و البتله سرشلتی 

طلب آفریده و بر ایلن اسلا ، هلدفی ارزشلمند در خدا آشنا دارد  خداوند انسان را موجودی کمال
ینشش صورت یافته اسلت خلقت او داشته است  مکل  بودن او در راستای رسیدن به هدف آفر

و مختار بودن و داشتن اراد  آزادش ابزار رسیدن به آن مقصد و مقصود  بله جهلت مکلل  بلودن 
 های آدمی توجه شد انسان، پاسخگو بودنش مطر  گردید و در نهایت به نیازمندی

شللناختی حکومللت و حکومللت دینللی را شللک  هللای انسانهللا بنیانبلله هللر ترتیللب، ایللن آموزه
گیلرد و ها به خود میای متناسب با این آموزهد و به این جهت حکومت دینی شک  ویژههندمی

کنللون در صلورتی کلله یلک حکوملت داعیلله دینلی بللودن را در راسلتای ایلن تعللالیم واقلج می شلود  ا
ها را بلله بهتللرین شللک  مللورد توجلله قللرار دهللد و دارد، لازم و بایسللته اسللت کلله ایللن مبللانی و پایلله

شللناختی سللامان هللای انسانورزی، اجللرا و قضللاوت را بللر پایلله ایللن بنیانسیاسللت گللذاری،قانون
 بخشد 
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